
آدمیزادها. پسر غول لبخندزنان 
به خانه برگشت و دوباره رفت توی 
تخت خوابش دراز کشید. مامان 
غوله که فکر می کرد پسرش هنوز 
بیدار نشده است، آمد توی اتاق و 

گفت: «پسر غولم! بیدار شو! لنگ 
ظهر شده. نکند دیشب از ترس 
آدمیزاد ها نخوابیدی!» پسر غوله 
چشم هایش را باز کرد و لبخندی 

 ! د ! آدمیزا ؟ : «چی زد و گفت
آدمیزاد وجود ندارد! فقط توی 
قصّه هاست! فقط افسانه است. 
تازه اگر هم وجود داشته باشد، 

هیچ ترس ندارد!»

   نترس
        آدمیزاد فقط 

               توی قصّه هاست!
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